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ماجرای شهادت ستاره اوین
پدر‌ماهان‌ستاره،‌سرباز‌وظیفه‌ندامتگاه‌اوین‌از‌زندگی‌و‌شهادت‌او‌می‌گوید

او زنی عارف و فاضل بود
شهید معصومه یوســفی، یک مادربود؛ مادری ایثارگر و از خودگذشته و زنی عارف و فاضل. بعداز بازنشستگی 
از دانشــگاه پیام نورهمه فکر و ذهنش همســر و دخترهایش بودند. 23خرداد همراه همســرش دکترمنصور 

عسگری و دختر و نوه اش براثرحمله رژیم صهیونیستی به خانه شان درشهرک چمران به شهادت رسید.

رها از مادیات دنیا
شــهید علیرضا ســبزی پور بارها از خانواده اش خواســته بود برای شــهادتش دعا کنند. او 3۱ خرداد به دست 
شقی ترین دشــمنان ایران و اســام به شــهادت رســید. علیرضا عادت داشــت به بهانه هیئت به غسالخانه 

بهشت زهرا س می رفت تا با غسل دادن مرده ها لذت های دنیوی او را به سمت مادیات نکشاند.

روایت‌تهران

ترسناک ترین دره تهران کجاست؟ 

حدود‌۲کیلومتر‌بعد‌از‌محدوده‌یونجه‌زار‌که‌در‌ارتفاعات‌فرحزاد‌
قرار‌دارد‌دره‌ای‌دیده‌می‌شود‌به‌نام‌دره‌»مرگ‌روح«‌که‌به‌واسطه‌
شکل‌پیچ‌درپیچ‌و‌ناهموارش‌حس‌و‌حال‌عجیبی‌به‌آدم‌می‌دهد.‌
این‌دره‌از‌محدوده‌آبشــار‌سیاه‌بند‌شروع‌‌می‌شــود‌و‌چند‌دره‌
کوچک‌را‌در‌دل‌خود‌جای‌‌می‌دهد.‌تا‌کسی‌با‌چشم‌خودش‌نبیند‌
نمی‌تواند‌وضعیت‌جغرافیایی‌و‌حــال‌و‌هوای‌آنجا‌را‌درک‌کند.‌
یکی‌از‌کوهنوردان‌حرفه‌ای‌می‌گوید:‌»با‌اینکه‌حدود‌۵۰ســال‌
است‌کوهنوردی‌می‌کنم‌و‌بالای‌۲۰بار‌این‌مسیر‌را‌طی‌کرده‌ام،‌

ولی‌هر‌بار‌به‌دره‌مرگ‌روح‌می‌رسم‌مسیر‌را‌گم‌‌می‌کنم.«

کوچه زغال فروشان تجریش؛ ۱۰۰ سال پیش

در‌دل‌شلوغی‌تجریش‌قدیم،‌کوچه‌ای‌آرام‌و‌خاکی‌بود‌که‌به‌
آستان‌امامزاده‌صالح)ع(‌ختم‌می‌شــد؛‌جایی‌که‌سال‌ها‌با‌نام‌
»کوچه‌زغالی‌ها«‌شناخته‌می‌شــد؛‌چون‌پر‌بود‌از‌دکان‌های‌
زغال‌فروشــی.‌امروز‌نام‌این‌کوچه‌به‌شــهید‌بهمن‌محمودی‌
تغییرکرده،‌اما‌تصاویر‌قدیمی‌اش،‌رد‌پــای‌یک‌قرن‌زندگی،‌
کسب‌وکار‌و‌زائرانی‌را‌ثبت‌کرده‌اند‌که‌با‌پای‌پیاده‌از‌دل‌کوچه‌
زغالی‌ها‌به‌حرم‌می‌رسیدند.‌مرور‌این‌قاب‌های‌تاریخی،‌نه‌فقط‌
نگاهی‌به‌تجریش‌گذشــته،‌بلکه‌روایتی‌زنده‌از‌تهران‌قدیم‌و‌

دگرگونی‌کوچه‌هاست.

کشف لذت پیاده روی در تهران قدیم

ناصرخســرو،‌خیابانی‌جذاب‌برای‌پیاده‌روی‌اســت،‌نه‌امروز،‌
بلکه‌از‌دوره‌ناصری!‌این‌خیابان‌جایگاه‌نخســتین‌های‌زیادی‌
در‌تاریخ‌تهران‌است.‌‌دارالفنون،‌نخستین‌مؤسسه‌آموزش‌عالی‌
مدرن‌ایران؛‌دارالطباعه‌خاص‌علمیه،‌نخستین‌چاپخانه‌تهران؛‌
کتابفروشی‌اسلامیه،‌نخستین‌کتابفروشی‌تهران؛‌شمس‌العماره،‌
نخستین‌ساختمان‌بلند‌تهران‌که‌در‌سازه‌اش‌از‌فلز‌هم‌استفاده‌
شده،‌در‌خیابان‌ناصرخسرو‌‌زاده‌شــدند.‌اما‌چگونه‌ناصرخسرو‌
نخستین‌پیاده‌رو‌در‌تهران‌بود‌که‌براساس‌طراحی‌مدرن‌شهری‌
سنگفرش‌شد؟‌قبل‌از‌سفر‌ناصرالدین‌شاه‌به‌فرنگ،‌اصلًا‌چیزی‌

به‌نام‌پیاده‌رو‌یا‌خیابان‌به‌شکل‌امروزی‌وجود‌نداشت.
‌تهران‌پر‌بود‌از‌کوچه‌های‌تنگ‌پر‌از‌چاله‌و‌چوله‌که‌در‌تابستان‌ها‌
گردوغبار‌بیداد‌می‌کرد‌و‌در‌زمستان‌ها‌گل‌تا‌زانو‌بالا‌می‌آمد.‌نه‌
راه‌درست‌و‌حســابی‌برای‌پیاده‌روی‌بود،‌نه‌پرسه‌زدن‌معنای‌
خاصی‌داشت.‌تهرانی‌هااصلًا‌برای‌لذت‌بردن‌از‌پیاده‌روی‌بیرون‌
نمی‌رفتند،‌بلکه‌برای‌رســیدن‌به‌مقصد‌مجبور‌بودند‌پیاده‌‌راه‌
بروند.‌اما‌از‌ســال‌‌۱۲۶۷قمری،‌زمانی‌که‌شاه‌به‌اروپا‌سفر‌کرد،‌
تازه‌فهمیدکه‌در‌اروپا‌مردم‌هم‌خیابان‌دارند،‌هم‌پیاده‌رو‌دارند‌
‌که‌جدا‌از‌هم‌هســتند‌و‌خلق‌الله‌به‌راحتی‌در‌آنها‌قدم‌می‌زنند.‌
این‌تجربه‌باعث‌شد‌که‌نگاه‌شاه‌به‌شهر‌تغییرکند.‌بعد‌از‌آن‌بود‌
که‌تهران‌کم‌کم‌چهره‌عوض‌کرد.‌کار‌را‌از‌کوچه‌های‌اطراف‌ارگ‌
سلطنتی‌شروع‌کردند،‌ازجمله‌ناصرخســرو‌که‌آن‌زمان‌به‌آن‌

ناصریه‌می‌گفتند.‌
وسط‌خیابان‌را‌برای‌کالســکه‌ها‌گود‌کردند،‌دو‌طرف‌خیابان‌را‌
سکوهایی‌برای‌پیاده‌ها‌ساختند‌و‌مهم‌تر‌اینکه‌خیابان‌سنگفرش‌
شــد.‌بعد‌از‌آن‌درختانی‌در‌دو‌طرف‌خیابان‌کاشتند‌و‌نهر‌آب‌
کشــیدند‌و‌نصب‌پایه‌هــای‌چراغ‌های‌چدنی‌برای‌روشــنایی‌
شــبانه‌چهره‌این‌خیابان‌را‌به‌کلی‌تغییر‌داد.‌درواقع،‌چیزی‌که‌
امروزه‌به‌آن‌»طراحی‌شــهری«‌می‌گوییم،‌از‌آن‌زمان‌آغاز‌شد.‌

از‌آن‌برهه‌بود‌که‌مردم‌تازه‌طعم‌قدم‌زدن‌
در‌محیط‌شهری‌‌را‌کشــف‌کردند؛‌اینکه‌
می‌توانند‌راه‌بروند‌بدون‌آنکه‌پایشــان‌در‌
گل‌فرو‌برود‌یا‌مچ‌پایشــان‌آسیب‌ببیند.

لیلا باقری، روزنامه‌نگارکوچه‌گرد

صفحه‌آرا:‌سعید‌غفوری

بهاره خسروی| روزنامه نگار | »ماهان دوسالی دیرتر برای سربازی اقدام کرد. 

روزی که دفترچه اعزام به خدمتش را نشانم داد، تعجب کردم و پرسیدم:  چی شد گزارش
که دنبال اعزام به خدمت رفتی؟ پاسخ داد: دوست دارم به کشورم خدمت کنم. 
گفتم: حداقل پسرم بگذار با دوستانم صحبت کنم جایی که دوست و آشنا دارم بفرستمت. جواب 
داد: چه فرقی می کند؟! می خوام سرباز کشور باشم در هر جا چه روی زمین یا آسمان....« این 
چند سطر خاطره از قصه اعزام به خدمت شهید ماهان ستاره به روایت پدرش نصرالله ستاره بود. 

او در حمله اسرائیل به ندامتگاه اوین به شهادت رسید.

پدر‌ماهان‌از‌پسر‌صبور‌و‌آرام‌خانه‌برای‌مان‌
تعریف‌می‌کند:‌»‌ازدوران‌نوجوانی‌همراه‌با‌
دوستانش‌بانی‌شکل‌گیری‌هیئت‌حضرت‌
ابوالفضل‌شــده‌بود.‌در‌همان‌هیئت‌بزرگ‌
شد‌و‌در‌ایام‌محرم‌‌نخستین‌نفری‌بود‌که‌
علامت‌هیئت‌را‌روی‌دوشش‌می‌گذاشت.‌
در‌محله‌پیرزنی‌بود‌که‌ماهان‌بی‌‌آنکه‌کسی‌
بداند،‌همه‌خریدهایش‌را‌انجام‌می‌داد‌و‌به‌

او‌کمک‌می‌کرد.‌پسرم‌روحیه‌آرامی‌داشت.‌
گاهی‌اوقات‌سربه‌ســرش‌می‌گذاشتم‌که‌
شــاید‌تندی‌و‌نافرمانی‌کند.‌هر‌کاری‌که‌
می‌گفتم،‌نه‌نمی‌آورد.‌حتی‌گاهی‌مادرش‌
اعتراض‌می‌کرد‌که‌سربه‌ســرش‌نگذارم.‌
گفتم‌دوســت‌دارم‌یک‌بار‌به‌من‌نه‌بگوید.‌
همیشــه‌با‌احترام‌رفتــار‌می‌کرد‌و‌همین‌

رفتنش‌را‌برایم‌سخت‌کرده‌است.«
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ماهان‌اسفند‌ماه‌سال‌۱3۷9به‌دنیا‌آمد‌و‌بعد‌از‌پایان‌دوره‌دبیرستان‌سراغ‌بازار‌کار‌رفت.‌ماهان‌
در‌زمینه‌نصب‌لامپ‌های‌ال‌ای‌دی،‌فعالیت‌می‌کرد‌و‌چند‌جایی‌هم‌کار‌کرد‌و‌همیشه‌زود‌
پیشرفت‌می‌کرد.‌‌نصرالله‌ستاره‌که‌خود‌نظامی‌است،‌این‌را‌می‌گوید‌و‌تعریف‌می‌کند:‌
»‌یک‌روز‌با‌دفترچه‌اعزام‌به‌خدمت‌آمد‌و‌گفت:‌تصمیم‌دارم‌سربازی‌بروم‌و‌یک‌شغل‌
خوب‌دولتی‌پیداکنم.‌گفتم:‌چه‌بی‌خبر؟‌اگر‌قصد‌سربازی‌رفتن‌داشتی‌می‌گفتی‌
با‌دوست‌و‌آشناها‌صحبت‌می‌کردم.‌می‌گفت‌مهم‌خدمت‌به‌کشور‌است‌و‌فرقی‌
نمی‌کند‌کدام‌شهر‌و‌کجا‌باشم؛‌تهران‌یا‌بالای‌کوه.‌دوران‌آموزشی‌را‌در‌پادگان‌

شهید‌کچویی‌کرج‌گذراند‌و‌برای‌خدمت‌به‌زندان‌اوین‌اعزام‌شد.«
‌ماهان‌و‌شهید‌امیرعلی‌فضلی‌در‌دوره‌سربازی‌با‌هم‌دوست‌شده‌بودند‌و‌یک‌
هفته‌قبل‌از‌جنگ‌به‌شــمال‌رفتند‌و‌کلی‌عکس‌یادگاری‌انداختند،‌بی‌خبر‌
از‌اینکه‌تقدیر‌و‌سرنوشت‌برای‌آنها‌داستان‌دیگری‌را‌رقم‌می‌زند‌و‌هر‌دو‌در‌
کنارهم‌به‌شهادت‌می‌رسند.‌پدر‌شــهید‌می‌گوید:‌»ما‌ساکن‌میدان‌ابوذر‌
)فلاح(‌هستیم‌و‌امیرعلی‌در‌ســنگلج‌زندگی‌می‌کرد،‌اما‌دوستی‌عمیقی‌
بینشان‌بود.‌وقتی‌حمله‌می‌شود،‌امیرعلی‌و‌ماهان‌هردو‌دست‌در‌دست‌هم‌

به‌شهادت‌می‌رسند.«

بی خبر سرباز شد

دو‌روز‌قبل‌از‌شهادت،‌مادر‌و‌برادر‌بزرگ‌ترش‌
بــرای‌دوری‌از‌فضــای‌ملتهب‌تهــران‌راهی‌
روستای‌اجدادی‌شان‌می‌شوند.‌هرچه‌به‌ماهان‌
اصرار‌می‌کنند‌که‌در‌این‌سفر‌همراهی‌شان‌کند‌
نمی‌پذیرد.‌نصرالله‌ستاره‌می‌گوید:‌»‌با‌شوخی‌و‌
خنده‌به‌مادرش‌گفت‌من‌سرباز‌فراری‌نیستم‌
و‌باید‌سر‌پستم‌باشــم.‌روزی‌که‌اسرائیل‌‌به‌
اوین‌حمله‌‌‌کرد‌همسرم‌به‌من‌زنگ‌زد‌و‌خبر‌
حمله‌به‌زندان‌اوین‌را‌داد.‌دلم‌آشــوب‌شــد.‌

نفهمیدم‌خودم‌را‌چطور‌به‌زندان‌اوین‌رساندم.‌
مسئول‌زندان‌به‌خانواده‌ها‌گفت‌زخمی‌ها‌را‌به‌
بیمارستان‌های‌اطراف‌بردند.‌هرچه‌می‌گشتیم‌
هیچ‌رد‌و‌نشــانی‌از‌ماهان‌پیدا‌نمی‌کردیم‌اما‌
نامزدش‌معتقد‌بود‌ماهان‌جایــی‌نرفته‌و‌در‌
همان‌اتاقک‌نگهبانی‌اســت،‌چــون‌یک‌روز‌
درمیان‌برایش‌غذا‌می‌برد‌و‌خوب‌می‌دانست‌
که‌ماهان‌کجاســت.‌بعد‌از‌چند‌روز‌به‌ما‌خبر‌

دادند‌که‌پیکر‌ماهان‌را‌پیدا‌کرده‌اند.«

پسر صبور و آرام خانه سرباز فراری نیستم


